
  فصل دو
  او بیشتر از تو می ترسه

  
 چون دیر وقت بود و هـری نمـی          .هری به بسته دامبلدور که روی میزش گذاشته بود، خیره شد          

دندان هایش را با سر و صدا در حمام         . دوشمی  برای خواب آماده    وانمود کرد   خواست که آشفته باشه،     
تمام شد جلوی حمام تقریبـا بـا عمـو          وقتی کارش   . مسواک زد تا همه متوجه شوند که دارد می خوابد         

  .ورنون که دوباره از اتاقش بیرون آمده بود، تصادف کرد
  »؟هاون رفت«: عمو ورنون دوپهلو پرسید

نج روز دیگه ایـن جـا       پبه نظر می رسه تا چهار       . بله، من دارم می رم بخوابم     «: هری جواب داد  
  ».رو ترک کنم

راحت به نظر می رسـید، از کنـار هـری گذشـت و     در حالی که از اخبار نا     خرخر کرد و    ورنون  
چیـزی   هری می دانست که ایـن وعـده بـیش از             . آشپزخانه رفت  به طرف وعده نیمه شبانه    برای یک   

  .خواهد بود که بیشتر مردم در تمام روز می خورند
هری خودش را مجبـور کـرد   . ولی وقت نداشت که راجع به عادت های غذایی ورنون فکر کند        

در را بست و به عنوان یک اقدام مناسب، در را قفل کـرد تـا مطمـئن                  .  به اتاقش برگردد   که به آرامی  
با وجود این اقدامات، باز هم هری احساس مـی کـرد            . شود که هیچ یک از اعضای خانواده وارد نشود        

  .قلبش به سینه اش می کوبد وقتی که جعبه و نامه را به یاد آورد
تا جاییکه می توانـست آرام کاغـذ قهـوه ای دور        .  بگذارد هری تصمیم گرفت نامه را برای بعد      

جادوشده و بیش از آنچه تحت قوانین معمول فیزیک         هری بلافاصله فهمید که جعبه      . بسته را پاره کرد   
جور بعد از شش سال زندگی میان ساحران و ساحره ها، بالاخره هری به این         . ممکن است، ظرفیت دارد   

هری نگاه سریعی به محتوای جعبه انداخت و با احتیاط آنهـا را از              . ودغیرممکن عادت کرده ب   چیزهای  
  .جعبه خارج کرد

مهم ترین چیز در آن، قدح اندیشه دامبلدور بود که هری چند بار در سـالهای گذشـته وارد آن                    
 هری با احساس احترام قدح را در دست گرفت چون می دانـست کـه ایـن وسـایل نـه تنهـا                        .شده بود 

ساختن قدح اندیشه خـوبی مثـل آن،        . د، بلکه بسیار گران بودند و ساختنشان سخت است        معمولی نبودن 
افکـارش بـه    . هری چشمانش را برای لحظـه ای بـست        . ماهها تلاش یک قدح ساز ماهر را می گرفت        

  .ت، برگشتیکی از بهترین دوستانش، هرمیون گرانجر، داشعقب به گفتگویی که با 



***  
قدح اندیشه نداره، هرمیون؟ اونا واقعا مفیدند ولی تنها قـدحی کـه    نمی فهمم چرا هر کسی یه       «

  ».من تا حالا دیدم مال دامبلدوره
فـک کـنم اسـمش،      . من تو یه کتاب که واقعا جالب بود، راجع بهشون خوندم          . اوه، ساده است  «

فقـط  ساختن قدح های اندیشه واقعـا سـخته و   . قدح های اندیشه در گذر زمان یا یه همچین چیزی بود      
 هیچ کدوم از اونا تو انگلستان نیستند یـا حـداقل در زمـان               .عده کمی در جهان مهارت لازم رو دارن       

نوشتن کتاب نبودن بنابراین هر قدحی که در انگلستان فروخته میشه، باید وارد شده باشه و اونا واقعـا          
 به مواد اولیه خاصی نیازه      برای ساختن یه قدح   . قدح دامبلدور احتمالا هزاران گالئون می ارزه      . گرونند

و بعد سازنده اون بایـد سـه یـا چهـار تـا      .  ولی اونا نامعمول و گرونند  – من یادم نیست چه موادی       –
بعد معجون ها با نسبتهای دقیق بـا        . معجون بسیار گرون که ساختشون ماهها طول می کشه، آماده کنه          

 وردهایی کـه در طـول       .انه باید خونده شه   در آخر هم چندین ورد مخفی     . بقیه مواد اولیه مخلوط میشن    
در واقع وردها، بین سازندگان مختلف یه کم        . قرن ها سینه به سینه و کاملا مخفیانه نگه داری شده اند           

 هرمیون تا این مطالب را یک نفـس         ».متفاوتند و بحث های زیادی وجود داره که کدوم قدح ها بهترن           
  .وستانش، از تعجب باز مانده بودگفت و دهان هری و یکی دیگر از بهترین د

و » چیزی هست که تـو نـدونی، هرمیـون؟        «: وقتی هرمیون برای تنفس توقف کرد، رون پرسید       
  »و چطور می تونی یک نفس همه اینا رو بگی؟«: هری اضافه کرد

:  گفـت تی سـاختگی کـرد و   مخـالف لـی هرمیون با حالتی از خود راضی لب هایش را جمع کرد و  
فکر می کردم شما دوست داشته باشید برای تنوع هم کـه شـده یـه                . ک کردم جالبه  خب، می دونید ف   «

  ».چیزی یاد بگیرید
من اصلا فکر نمی کردم ساختن اونـا ایـن قـد            . آره، حق با توئه، خیلی جالبه     «: توضیح داد هری  

 من مطمئن نیستم که بخـوام یکـی داشـته    .سخته ولی به نظرم درست میاد وگرنه هر کسی یکی داشت        
چهره هرمیون در مقابـل در هـم        » .خاطرات چندانی نیستند که دوست داشته باشم زنده شون کنم         . باشم
  .رفت

***  
هری قبل از اینکه قدح را با احتیاط وسط میز بگـذارد، حکـاکی پیچیـده سـطح خـارجی آن را                      

 در جعبه کوچکتری، هری چندین بطری کوچک دید که می دانست خاطراتی هـستند کـه               . بررسی کرد 



به آنچه بـا     بطری های بیشتری نسبت      به نظر هری،  . لدور بررسی کرده بود   همین چند هفته پیش با دامب     
  . بعدا باید آنرا بررسی می کرد.دامبلدور دیده بود، آنجا بود

هری با احتیاط دو کتاب را برداشت که توسط مـدیر، در کاغـذی قهـوه ای سـاده ای بـا یـک                 
کـه مـی    . هری بااحتیاط کاغذ کتـاب هـا را بـاز کـرد           .  شده بودند  پیچیده» برای هری پاتر  «یادداشت  

دامبلدور مطمئنا کتابخانه ای داشت که در       . بایست جزئی از کتابخانه شخصی دامبلدور می بوده باشند        
هـر دو کتـاب   . نه به خاطر اندازه آن بلکه به خاطر کمیابی بسیاری از کتاب های آن. دنیا بی نظیر بود  

اولی بسیار باستانی به نظر می رسید و بـه          . بیشتر پنجاه صفحه یا چیزی در آن حدود       نه  . باریک بودند 
کتاب دوم زیاد نو نبود ولی به نظر نمی رسید بیش از صـد              . نامیده شده بود  » هورکراکس ها «سادگی  

و هـری نتیجـه گرفـت کـه     » چاپ محدود«شده بود زده  قرمز بزرگی  مهر روی جلد . سال داشته باشد  
 خطرنـاک و    در زمینه جادوهای  ری   پیشرفته جادوگ  دایرۀ المعارف  یک سری کتاب، به نام       یک جلد از  

اسم این کتاب فقط کمی از اولی که هری می دانست راجع به هورکراکس هاست، پیچیده تـر                  . کمیاب
هری هرچه راجع به هورکراکس ها هست را یاد بگیرد که بـا توجـه               مطمئنا دامبلدور می خواست     . بود

  .کم کتاب ها، چیز زیادی نبودبه حجم 
 را از جعبـه در      فنری که ماگل ها استفاده می کردنـد،       چه  هری حسابی تعجب کرد وقتی دو دفتر      

با ورق زدن دفترچه ها، هری به . با یک جلد قرمزنو   با جلد سبز و دیگری       یک دفترچه کارکرده  . آورد
ها یادداشت های شخصی او هـستند        آن سرعت دستخط منحصر به فرد مدیر را تشخیص داد و فهمید که           

چـرا دامبلـدور از   . و به احتمال زیاد مربوط به جستجوهایش در مـورد هـورکراکس هـای ولـدمورت              
. دفترچه ماگلی استفاده کرده بود، عجیب بود ولی اگـر دامبلـدور غیرقابـل پیـشبینی نبـود، هـیچ نبـود                

 هـری  .حدود ده صفحه یادداشـت داشـت  دفترچه کار کرده کاملا پر بود در حالی که دفترچه نوتر فقط        
قطره امیدی که هری قبل از باز کردن بسته داشـت، بـه             . می دانست این یادداشت ها بسیار ارزشمندند      

  .او جایی داشت تا از آن شروع کند. دریایی مبدل شد
هری فکر کرد که جعبه خالی است و خواست آن را کنار بگذارد ولی حس کرد که هنوز چیزی                   

بتـدا بـه    تعجـب هـری ا    . هری جعبه را برداشت و یک بسته شیرینی لیمـویی از آن درآورد            .درآن است 
.  و بالاخره به ناله ای خفه در گلویش تبدیل شد          لبخندی تبدیل شد سپس به فشاری در سینه و گلویش         

همچین هدیه ساده ای برای اکثر افراد بی معنی بود ولـی  . هری به سختی توانست کنترلش را حفظ کند  
 که این روش خاص دامبلدور برای نشان دادن عشق و علاقه اش به هری بود و هری                   می دانست  هری



 بااینکه هری علاقه خاصی به شیرینی       .بیش از هر وقت دیگر بهای از دست دادن پیرمرد را می دانست            
  .لیمویی نداشت، به افتخار معلم از دست رفته اش، یک شیرینی در دهانش انداخت

چه چیزی در   . نمی دانست چرا ولی دوست نداشت نامه را باز کند         . ه رسیده بود  بالاخره آن لحظ  
آن نوشته شده بود؟ بی هیچ دلیلی هری چندین بار نامه را چرحاند و با دقت به آن نگاه کرد تا ببیند از           

. در صورت مرگم برسد به دسـت هـری پـاتر          « روی پاکت نامه فقط نوشته شده بود         .آن چه می فهمد   
پاکت نامه را با چـاقوی  . هری هیچ دلیل دیگری برای به عقب انداختن آن پیدا نکرد          » امبلدورآلبوس د 

هری سه تکه پوست که با خط آشنای دامبلدور نوشته شده بودنـد را بیـرون                . جیبی کوچکش باز کرد   
  .کشید

  هری عزیز،
مـن تقریبـا    . وقتی این نامه رو می خونی، مطمئنا می دونی که من برای ماجراجویی بعدی رفتم              

امیـدوارم کـه بـه    . و واقعا از ایـن بابـت متاسـفم     میدونم که سختی مرگم روی تو اثر می ذاره، هری،           
کمک اطلاعـات اضـافه       با اون به دستت می رسه، تو رو به         استطاعت این نامه و  چیزهای زیادی که       

  .برای ماموریتت آماده کنم
لا حتمی است، بنابراین خوشـحالم کـه بـا          من به حقایقی رسیدم که باعث شد بفهمم مرگ احتما         

 ولی به نظر مـی رسـه کـه          .نوشتن این نامه می تونم کمی این سرنوشت رو برای مدتی عقب بندازیم            
. همون طور که می دونی تو باید راهی رو که با هم شروع کردیم ادامـه بـدی، هـری                   . شکست خوردم 

  .ابت پیروزی نهایی تو مطمئنممی دونی که تو بیشترین اعتماد من رو داری و و من از ب
الآن که اینو می نویسم، تو بزرگترین لطف بـه مـن کـردی، بدسـت آوردن خـاطره پروفـسور                     

به علاوه فک می کنم یکی از هورکراکس های ولدمورت          . اسلاگهورن که چند روز پیش با هم دیدیم       
 یـداش کنـیم و از بـین        رو با خـودم ببـرم کـه سـعی کنـیم پ             تو   که    تصمیم گرفتم     و رو پیدا کردم    

در آخـر،   . بی شک کار خطرناکی خواهد بود و من خیلی فکر کردم که با خودم ببرمت یا نـه                 . ببریمش
من . انتخاب من معلومه، من یه پیرمردم و با اینکه ممکنه تو متوجه نشی، قدرت من در حال کم شدنه                  

ر زیادی محافظت رها نمی کنـه و        ولدمورت چیز به این باارزشی رو بدون مقدا       .به کمکت احتیاج دارم   
تو خودتو به من ثابت کردی، هری، و از ایـن           . می ترسم که نتونم تلاشی که باید بکنم رو دووم بیارم          

فقط تو باید موفقیت یا شکست تلاشمون بـرای نـابودی           . به بعد تو همراه من در این ماجرا خواهی بود         
  .تکه دیگری از روح ولدمورت رو بودنی



مطمئنـا  . نکنم تو قبلا جعبه رو با وسایلی که دوست دارم مال تو باشن، بـاز کـردی                اگه اشتباه   
ممکنه متوجه دو خاطره اضافه بر اونایی کـه بـا هـم             . قدح اندیشه و خاطرات نیازی به توضیح ندارن       

 .اینها دو تا از خاطرات خودمن که بر حسب اتفاق تام ریدل رو ملاقـات مـی کـنم                  . دیدیم، شده باشی  
من چیز بدردبخوری توشون پیدا نکردم ولی حـس         . ر کوچه ناکترن و دومی در کوچه دایاگونه       اولی د 

بـی جهـت   . شاید تو بتونی چیزی رو که من نمی تونم پیدا کنی . می کنم که چیزی هس که جا انداختم       
روی خاطرات تمرکز نکن چون فک می کنم هرچه رو که لازم داری می دونی ولی شاید زمانی بیـاد                    

  .دآوری این خاطرات بتونه کمکت کنهکه یا
تـو  . قبل از اینکه ادامه بدم، باید بگم که من تو وصیت نامه ام چیزی واسه تـو نذاشـتم، هـری                    

همین الآن یه مرد جوان به شدت پولداری و نیازی به بیش از این نداری و اگه اشتباه نکنم تو تـرجیح                      
اثم برای چیزهایی که برام مهـم بـودن، از جملـه            ترتیبی دادم که میر   . میدی چیزی از من به ارث نبری      

ولی شاید قدح اندیشه ام باارزش ترین داراییم باشـه، و واقعـا خوشـحال میـشم کـه              . هاگوارتز، بمونه 
ولی بهت هشدار میدم که حرفایی که وقتی با آینه ایرایزد پیدات کـردم،              . بدونم تو اونو خواهی داشت    

عده زیادی در مقابـل ایـن وسوسـه         . دح اندیشه هم صدق می کنه     گفتم رو بیاد بیاری که درمورد یه ق       
 از اون عاقلانـه  .که گذشته شون رو زنده کنن، زندگی در حال رو فراموش کردن و از پای دراومـدن              

  .استفاده کن
این دوتـا تنهـا کتابهـایی هـستند کـه تونـستم راجـع بـه                 . تو کتاب های کتابخانه ام رو دیدی      

و حتما باید این دو تا کتاب رو بخونی وگرنه اونا رو به تو نمـی دادم ولـی                   ت. هورکراکس ها پیدا کنم   
. در واقع چیزهای کمی راجع به هورکراکس ها مشخـصه         . فک نکن که محتوای کتاب ها کاملا درسته       

. همون طور که می فهمی این چیز سختی برای مطالعه است و اکثر کتاب ها یه سری حـدس و گماننـد                   
 ادعاها در حواشی صفحات نوشتم و تو متوجه تناقض های بسیاری بین دو کتاب             من مخالفت خودمو با   

  .با این همه اونا فوایدی هم برای من داشتن. خواهی شد
در مورد دفترچه هام هم باید بگم که اونا یک بایگانی از یافته های من در تحقیقـاتم راجـع بـه                   

اونا قابل اعتمادن چون به هر حـال کـار          دوباره میگم، فک نکن که همه اطلاعات        . هورکراکس هاست 
تو بیشتر نتیجه گیری های منو می دونی، به خـصوص اونـایی کـه               . یک انسانند و ممکنه اشتباه باشن     

کار مـن  . من اعتماد بیشتری بهشون دارم ولی من چند تا ایده دیگه هم نوشتم که ممکنه باارزش باشن          
  .می تونه نقطه شروعی برای ماموریتت بهت بده



چرا قلم پر و پوست نه؟ چون کاغذ        . وجه کن که من از دفترچه ماگلی و خودکار استفاده کردم          ت
مـا سـاحران و سـاحره هـا         درس مهمی در اینه هـری،       . ماگلی و خودکار خیلی بهتر از قلم پر و پوسته         

مـا  خودمونو از دنیای ماگل ها جدا کردیم چون ما نمی تونیم ماگل ها رو تحسین کنیم چون خیلـی از                     
روشنایی الکتریکی که ما هنوز ردش مـی کنـیم، خیلـی بهتـر از شـمع و چـراغ                    . ماهرتر و خلاق ترن   

ریشه ماگلیت رو فراموش نکن هری، باور دارم که در ماموریتت خیلی بـرات مفیـد خواهنـد                  . روغنیه
ه اشـتبا . یادت باشه که ولدمورت به هرچیز ماگلی پشت کـرده و اونـا رو ذاتـا پـست مـی دونـه              . بود

  .مشابهی نکن
قبول نکته بعدی که می خوام بگم ممکنه برات مشکل باشه چون من از چگـونگی مـرگم خبـر                    

 همان طور کـه مـن       ندارم ولی تو باید حرفم باور کنی که می گم باید به پروفسور اسنیپ اعتماد کنی               
ملا بـه    فرقی نمی کنه که پروفسور اسنیپ در مرگ مـن نقـشی داشـته یـا نـه، مـن کـا                      .اعتماد کردم 

 یکی از بزرگترین ناکامی های من این بود که نتونـستم کمکـی بـه پایـان                  .وفاداری اون اطمینان دارم   
خصومت بین شما دو نفر بکنم و کاملا می دونم که احمق بودم که فکر می کردم این ممکنه به وقـوع                      

 کنه چی باعث شده     با وجود همه اینا، پروفسور اسنیپ تحت امر ولدمورت نیست و فرقی نمی            . بپیونده
من در اهمیت این موضوع اغراق نمی کنم هری، اگـه بـه پروفـسور اسـنیپ                 . تو خلاف اینو فک کنی    

  .اعتماد نکنی، ممکنه در ماموریتت شکست بخوری
مـن  . اگه زنده بودم خیال داشتم که روز تولد هفده سالگیت تو رو به خونه پدر و مادرت ببـرم            

ه ات در روز بلوغت برای پیشرفت تو بـه عنـوان یـک جـادوگر مهـم         دلیلی دارم که دیدار اولین خون     
اونجا می تونی مزار پدر و مادرت رو ببینی، دسـتهات رو روی مزارشـون بـذاری و بعـد     . خواهد بود 

  .خودت خواهی فهمید
که هر چقدر هم تو از لردولدمورت    تا به حال فکر کردی      . تو رو با این فکر تنها خواهم گذاشت       

بی شک تو سرتو تکون خواهی داد و مطمئن خواهی بـود کـه مـدیرت                . یشتر از می ترسه   بترسی، او ب  
بالاخره تمام استعداد ذهنیش رو از دست داده، ولی می تونم بهت اطمینان بدم که ممکنـه بـدن رو بـه                  

چیزی که میگم برای هر کسی که در جریـان باشـه، کـاملا سـاده                . ضعف باشه ولی مغزم کاملا سالمه     
مورت در نوزادی از تو ترسید و به تلاش فوق العاده ای دست زد تا تو رو قبـل از قـدرت                      ولد. است

از اون به بعد اون چهار بار دیگه هم تلاش کرده تـو رو              . واضحه که اون شکست خورد    . گرفتن بکشه 
به دلیل بیشتری نیاز داری؟ مـی تـونم بـی هـیچ شـکی بهـت                 . بکشه که همشون به شکست انجامیدن     

دم که تو تنها فردی هستی که با موفقیت در مقابل طلسم فرمان ولـدمورت مقاومـت کـردی               اطمینان ب 



وقتی چوب دستی های برادر شما بـه هـم          . فقط یه جادوگر با قدرتی بی اندازه می تونه این کارو کنه           
یه جادوگر چهارده ساله دورگه که توسـط        . متصل شدند، یک کشمکش جادویی خالص به وجود اومد        

در وزارت، نتیجه تلاش ولـدمورت      . بزرگ شده بود، یک لرد تاریک بزرگ رو شکست داد         ماگل ها   
نمی تونی ببینی که درست میگم؟ ولـدمورت از تـو مـی             . برای تصاحب دوباره تو، براش مصیبت بود      

  !ترسه
هری، تو بیشتر نیروی جادویی رو بین تمام کسانی که می شناسم که شامل خودم هم میـشه رو     

بـه یـاد    . جه به گذشته غم انگیز تو در بچگی، تو هنوز متوجه این قدرت درونیـت نـشدی                با تو . داری
 ـ ر اصل، جادو در واقع خواستن وقـوع       داشته باش که د     اوراد و   . و بعـد اونـو بـه وجـود میـاره           ه چیزی

!  خودتو بـاورکن   .حرکات چوبدست به ما کمک می کنن ولی خواستن و اعتماد به نفس کلید مشکلند              
  . تو موفق میشیباور کن که

دردی کـه  . هری، من از تو بیش از هرکس دیگری در زندگی بیش از حد طـولانیم یـاد گـرفتم          
باعث شدم در زندگی کوتاهت به تو وارد شه، روی دوشم سنگینی می کنه و فقط مـی تـونم دوبـاره                      

و بـه   همون طور که می دونی من با انتخاب های دشـواری ر           . ازت بخوام که درک کنی و منو ببخشی       
در پایان خیالم راحته که می دونم تـو بهتـر از اونچـه              . گاهی خوب انتخاب کردم و گاهی نه      . رو بودم 

  .از من به خوبی یاد کن هری. هستی که من می تونستم آرزو کنم
  با علاقه بسیار،
  آلبوس دامبلدور

 ـ               هری نمی توان  ! اسنیپ ی کـه از    ست حرف های دامبلدور را باور کند و در بقیـه نامـه بـا نفرت
با . او دامبلدور را درست جلوی چشمان هری کشت       ! امکان نداشت ! اسنیپ. اسنیپ داشت، پر شده بود    

اینکه خیلی سعی کرده بود، هرگز نفرت را در قیافه زشت اسنیپ، قبل از خواندن وردی که جان مـدیر                    
ین سالها نقـش بـازی مـی        اسنیپ در تمام ا   . نه، دامبلدور احمق شده بود    . را گرفته بود، از یاد نمی برد      

! اسـنیپ . با اینکه تظاهر اسنیپ هیچ وقت هری را متقاعد نکرد ولی پروفـسور را گـول زده بـود                  . کرد
هری تصور کرده بود که چطور انتقام مرگ دامبلدور، چطور آن شیطان را عذاب دهد، چطور به بدنش                 

پ بیش از نفرتش نـسبت بـه         در واقع نفرت هری از سوروس اسنی       .صدمه بزند و مغزش را عذاب دهد      
هـری مـی تونـست    . حداقل ولدمورت افکار و ذات پلیـدش را پنهـان نمـی کـرد        . ولدمورت شده بود  

اسنیپ کلک  . ولدمورت را درک کنه حتی اگر از اون متنفر بود ولی مسئله اسنیپ کاملا فرق می کرد                



 ـ    . او با افکار مردم، و به خصوص با هری بازی کرد          . زد ن را نوشـته بـود؟ چطـور    دامبلـدور چطـور ای
  انتظار داشت هری به چنین فردی اعتماد کند؟

هری خودش را که کف اتاق نشسته بود و پای تخت، به دیوار تکیه زده بود، جمع و جور کـرد                     
ظاهرا چند مدتی به حالت بود چون کمرش        . در حالی که نمی دانست چطور به آن حالت در آمده است           

احتی بالاخره او را از بهتی که به خاطر اسنیپ به آن دچار شده بود،               خشک شده بود و این احساس نار      
  .بلند شد، کش و قوسی به کمرش داد و به نامه ای که روی فرش افتاده بود خیره شد. در آورد

 ممکـن بـود حـق دامبلـدور         .شکی ناگهانی در ذهنش پدید آمد که نتوانست آن را متوقف کند           
 با این وجود او خیلی مطمـئن        .خودش را داشت ولی اکثرا حق با او بود         با اینکه او هم اشتباهات       باشد؟

هری در حـالی کـه بـه شـدت خـسته بـود،              . خیلی سخت بود  ها برای درک    این  همه  . به نظر می رسید   
  .لحظه ای بعد او خواب بود. خودش را روی تختش انداخت
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